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چکيده
معرفي شاعران ناشناخته و بازخواني آثار ادبي آنها کمکي به سزا بر توسعه فرهنگ و زبان فارسي است به ويژه مقلدان شاعران بزرگ پارسي، زيرا نه تنها اثرش معرف سبک و شخصيت شاعر و ويژگي​هاي شعري زمان اوست بلکه نکات مغفول مانده هنري شعر شاعران بزرگ را نيز يادآوري مي کند.
عناصر دخيل و مؤثر در شيوايي و رواني شعر هر شاعر از جنبه​هاي گوناگون شايان بررسي، ارزيابي و سنجش است. اشعار خليفه نيز در نوع خود شايسته تأمل و ژرف​نگري است تا جهات تأثيرگذار کلام او نمايان شود يکي از اين داده​ها بررسي کاربرد هنري فعل در اشعار اوست. اکنون این سئوال مطرح است عناصر دخیل در زیبایی ساخت فعل​های اشعار این شاعر چیست و پربسامدترین آن کدام است و چه تاثیری در زیبایی، مفهوم و شیوایی متن اشعار او دارد؟

بررسي نمود هنري فعل در اشعار خليفه اين نتيجه دريافت مي شود که بيش از يک فعل و گاه سه يا چهار فعل در هر بيت از اشعارش ديده مي​شود که بهره​مندي از اين افعال نشان دادن هنرمندي در امر بلاغت و زيبايي آفريني لفظي و معنوي است. همچنین کاربرد زوج​ها فعل هاي مجاور به صورت​هاي متضاد، تکرار صيغه​هاي فعلي، تکرار جزء پيشين فعل و کاربرد بلاغي ترکيبات فعل از عناصر سبکي اشعار اين شاعر است. که پربسامدترين شگردهاي بلاغي را مي​توان ايهام، تقابل، ترادف و همايي، تجانس و در مواردي محدود مجاز، مشاکله، تناسب و تناقض​نمايي را نام برد. 
واژگان کليدي: شعر، خليفه، ترکيبات فعلي، کاربرد بلاغي فعل. 
Study of the artistic use of verbs in the lyrics khalife
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Abstract
For the analysis of literary texts and worthy of recognition, the pure elements more and more original part of the same work there. For the vowel, words, sentences and ways of linking these elements that convey the meaning in effect types. The use of words and how they are laid out in an effective manner, its language and alter the specific language. This study is the artistic use of verbs in the remainder of the 11th century AH wrote one hand, the Court of unknown poets of the 10th century AH, Henry called "Caliph" to determine part of the literary style of the poet's poems, review.
It is derived from a verb, and never more than three or four poems seen action in every bit of the benefit of these actions show the artist in the literal and spiritual eloquence and beauty of creation. The use of the verb pair adjacent to the conflicting statements, current Syghhhay repeat, repeat the previous action and the use of combinations of verb rhetorical style of the poet's poems. The most frequent rhetorical devices can be distinguished, contrast, sequence and Homaee, homogeneity, and in some cases the permissible limit, Mshaklh, fitness and paradox named. That Myshnasand open work style.
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مقدمه
هم انديشي و هم​آوايي مردم ايران در درازناي تاريخي اين سرزمين، عشق ورزيدن به زبان فارسي و گزينش اين زبان، در مقام زبان فکر و فرهنگ، عرفان و دانش عشق و عاطفه بوده است. ايرانيان با هر منشي  اگر در مواردي ديگر با هم اختلاف و ناسازگاري داشته​اند، دربارة​ اين موضوع جملگي از ديدگاهي يگانه و همسو برخوردار بوده و هستند. اگر ترک و اگر کرد و همه يکپارچه بر نقش و اهميت زبان فارسي و گزينش آن براي بازتاب مکنونات قلبي و ذهني خود جاي شک و ترديدي باقي نگذاشته​اند.
زبان، چون رودخانة خروشاني است که در گذر از بستر گذشته و رسيدن به زمان حال فرهنگ و تمدن پيشين پر افتخار را به ارمغان مي آورد. زيرا زبان، آينة فرهنگ هر ملتي است.
در تاريخ افتخارآميز ايران، همواره هويت و همبستگي ملي مردم، از راه زبان فارسي حفظ شده است. در حقيقت زبان فارسي چون آسماني پهناور، تمامي اقوام را در گسترة نفوذ خود درآورده است. و اوج شکوه  و حضور پررنگ اين زبان را مي توان در انواع متون ادبي به يادگار مانده از اهل علم پيشين اين سرزمين، يافت. که هنرمندي هاي نهفته در اين متون امکان بازخواني آن را به شيوه ها و رويکردهاي متفاوت امکان پذير مي نمايد. همانگونه که نقد روان​کاوانه، مارکسيستي، فرماليستي، ساختارگرايانه، پديدارشناسانه و ... هر کدام ديدگاهي ديگرگونه دارند. 
بسياري از آثار ادبي را مي​توان با چندين رويکرد بررسي کرد و بر پاية هر کدام از اين شيوه ها و رويکردها، گزارشي متفاوت آفريد و بايد باور کرد که  «حقيقت غايي، دستِ کم در نقد ادبي وجود ندارد؛ حقيقت، امري نسبي و برساخته است. از اين حيث، هر کسي که جوهر نقد ادبي را درک کرده باشد، به خوبي واقف است که هر قرائت نقادانه​اي حکم يک برساختة مناقشه​پذير را دارد.» (پاينده، 1385: 224).
به طور کل واکاوي اين متون ارزشمند ما را به اين نتيجه هدايت مي  کند که براي شناخت شايستة اثر ادبي، عناصري ناب تر و اصيل تر از اجزاي همان اثر وجود ندارد. زيرا اين واک​ها، واژه​ها، جمله​ها و شيوه​هاي پيوند اين عناصر است که چگونگي القاي معنا را در اثري باز مي​نماياند. شيوة کاربرد واژه​ها و چگونگي چينش آنها در يک اثر، زبان آن را پديد مي​​آورد و همين زبان ويژه است که سبک اثري را باز مي​شناساند. باختين مي​گويد: «سبک​ آن چيزي است که زبان را به بينشي مجسم و کاملاً فهميدني تبديل مي​کند.» (تودورف، 1377: 123) 
پژوهش هاي متعددي با شيوه و رويکردهاي متفاوت براي بازخواني و شناخت کاربرد هنري واژه ها و چينش آن در آثار ادبي شاعران شناخته شده انجام شده است اما معرفي شاعران ناشناخته و بازخواني آثار ادبي آنها کمکي به سزا بر توسعه فرهنگ و زبان فارسي است به ويژه اگر اين شاعر مقلدي توانا از شاعران بزرگ پارسي باشد. زيرا نه تنها اثرش معرف سبک و شخصيت شاعر و ويژگي هاي شعري زمان اوست بلکه نکات مغفول مانده هنري شعر شاعران بزرگ را نيز ياداوري مي کند.
این مقاله کاوشی در یکتا نسخه دست نوشت
 باقی مانده از قرن 11هـ.ش، مربوط به دیوان اشعار شاعری ناشناخته از سده 10 ه.ش، با نام هنری «خلیفه
» با هدف شناخت گوشه اي از سبک ادبي اشعار اين شاعر است. انچه که شعر خليفه را شايسته تأمل و ژرف​نگري مي نمايد اين است که  علاوه بر اين که جهات هنري کلام او آشکار شود ميزان تأثيرگذاري و ثبات شعر شاعران قبل نيز باز نمايانده مي شود.
در اين مقاله کاربرد و تکرار افعال همسان و متضاد و چگونگي کاربرد زوج فعل​ها نسبت به يکديگر به لحاظ بلاغي در 100 غزل ابتداي ديوان خليفه توجه شده است تا گوشه​اي از ويژگي​هاي سبکي غزل​هاي اين شاعربازنمايي شود.
در اين بررسي مشخص شد که بيش از يک فعل و گاه سه يا چهار فعل در هر بيت از اشعارش ديده مي​شود که بهره​مندي از اين افعال خالي از هدف مبني بر نشان دادن هنرمندي در امر بلاغت نيست. 
کاربرد زوج​ها فعل هاي مجاور به صورت​هاي متضاد، تکرار صيغه​هاي فعلي، تکرار جزء پيشين فعل و کاربرد بلاغي ترکيبات فعل از عناصر سبکي اشعار اين شاعر است. که پربسامدترين شگردهاي بلاغي را مي​توان ايهام، تقابل، ترادف و همايي، تجانس و در مواردي محدود مجاز، مشاکله، تناسب و تناقض​نمايي را نام برد. 
پيشينه پژوهش
در ميان گستره سبک شناسي و شناخت ويژگي هاي زباني آثار ادب فارسي،​پژوهش هاي متعدد و ارزشمندي توسط پژوهشگران انجام شده است که در اين ميانه مقوله فعل و ترکيبات آن ابتدا از پژوهش ارزشمند استاد ناتل خانلري بر« ويژگي هاي فعل در زبان فارسي باستان» الگو مي گيرد؛ اما مبحث فعل و نمود آن درمتون ادبي ارزشمند فارسي مواردي مانند: مريم مجيدي در مقاله «جلوه ها و کارکرد نمود فعل در زبان فارسي» تبين ، جنبه ها و مرزهاي مقوله دستوري فعل و نمود و انواع گوناگون آن در زبان فارسي را بررسي مي کند؛​ در مبحث ويژه کارکرد هنري فعل به لحاظ شناخت زيبايي شناسي زبان آثار ادبي، نعمت الله ايران زاده مقاله «تحليلي بر کاربرد هنري فعل در غزل هاي سعدي» شيوايي و زيبايي غرل هاي سعدي را با بررسي ويژگي هاي نحوي، فرايند هاي معنايي و زوج فعل هاي مجاور بررسي مي کند؛ حامد ذاکري در مقاله «کاربرد هنري فعل در نثر گلستان»جنبه هاي زيبايي شناختي سخن سعدي را به لحاظ فعل و ترکيبات آن بررسي مي کند، اما انچه مربوط به شاعر اين مقاله مي شود؛ «مقدمه و تصحيح ديوان اشعار خليفه»، برگرفته از تنها دست نوشت اشعار خليفه و حاصل پايان نامه کارشناسي ارشد به راهنمايي دکتر احمدرضا يلمه ها و مشاوره دکتر قربانعلي ابراهيمي است و ديگر مقاله اي با عنوان« بررسی شعر شاعری ناشناخته از سده 10 هـ .ش با تخلص خلیفه»  به قلم نگارنده است. اما در خصوص کاربرد هنري فعل در اشعار خليفه تاکنون پژوهشي انجام نشده است.
متن مقاله
خليفه، نام هنری شاعري است که به روايت اشعارش،  متولد شهر تبریز و مقیم در کشور مصر بوده است. تاريخ دقيق تولد او مشخص نيست و هيچ تذکره اي از او ياد نکرده است و تنها نشانش ديوان باقي مانده از اشعار اوست.
 بررسی شعرخلیفه به لحاظ ادبی ، زیبایی شناسی، درون مایه غزل ها و سبک ادبی حاکم بر اشعار ، این نتیجه را ماخوذ است که خلیفه  با تفحص و کندوکاو ، تقلید از شیوه ساخت عناصر شعری و برگرفتن مضامین شعر شاعران قبل از خود، به ویژه شاعران بزرگ سبک عراقی و همچنین با رعایت شرایط حاکم بر شعر و ادب عصر زندگی خویش ، توانسته است به خلق اشعاری زیبا، استوار، روان ، آهنگین و به دور از تکلف وآرایه های دشوار ادبی، بپردازد و اشعارش را در دیوانی مشتمل بر 360 غزل، 35تک بیتی، 20رباعی،8 قطعه و یک قصیده، گرد آورد. (حاجي هاديان،1390: 1)
تعداد واژه​هاي هر زبان بسيار است و چون کار علم رده​بندي است. دستوريان واژه​ها را جدا از جمله به صورت​هاي متفاوت تقسيم​بندي کرده​اند. ولي رده​بندي اقسام کلمه جدا از ترکيب و جمله خطاست (وحيديان کاميار: 20). 
بنا بر جمع​بندي استاد دکتر وحيديان کاميار در باب سوابق تقسيم​بندي و اقسام کلمه، مي​توان گفت که دانشمندان و دستوريان از ديرباز در خصوص انواع کلمه سخن گفتند و آن را با عناوين متفاوتي تقسيم کرده​اند که اين امر با تقسيم​بندي افلاطون آغاز مي​شود.
«هر جمله يوناني را به دو بخش تجزيه مي​کند يکي بخش اسمي و ديگر بخش فعلي» (رويين، 1370: 69) بعد از آن ارسطو يک طبقه، يعني حرف را به آن افزود و سپس تراخس اين تقسيم​بندي را هشت​گانه ارايه نمود که تا پايان قرون وسطي بر جاي ماند.
که شامل اسم، فعل، وجه وصفي، حرف تعريف، ضمير، حرف اضافه، قيد، حرف ربط و بعد از او پريسکيانوس، ديگر دانشمند يوناني کلمه را به اسم، فعل، وجه وصفي، ضمير، قيد، حرف اضافه، صوت و حرف ربط تقسيم​بندي مي​کند که تا روزگار ما ادامه يافته است.
دستوريان چيني کلمات را به دو گونه پر (داراي معناي واژگاني) و تهي (ادات) و هنديان کلمات را به چهار دسته؛ اسم و فعل (هر دو صرف مي​شوند) و حرف اضافه و ادات تقسيم مي​نمايند؛ عبريان، اسم و فعل و ادات؛ زبان عربي مطابق نظرسيبويه اسم و فعل و ادات است.
در خصوص انواع تقسيم کلمه در زبان فارسي از گذشته تاحال نيز نظرات متفاوتي در دست است که تا سال 1316ه.ق. دستوريان در کتب متعددي چون منهاج​الطلب صرف و نحو فارسي حاج کريم خان کرماني، دستور سخن ميرزاحبيب اصفهاني و لسان​العجم ميرزاحسن بن محمدتقي طالقاني و کلمه به سه قسم اسم، فعل و حرف تقسيم شده است. اما بعد از آن تقسيم​بندي​ها بر مبناهايي خاص با اعداد متفاوتي ذکر شده است.
در اين ميانه دکتر وحيديان کاميار، تقسيم​بندي کلمه در کتاب دستور زبان فارسي نوشته ع. خيامپور را داراي مبنايي با ارزش و علمي مي​داند زيرا تقسيم​بندي بر اساس کار آنها در جمله​بندي تقسيم مي​شود و 6 قسم است: اسم، فعل، صفت، قيد، شبه جمله و ادات.
خلاصه کلام اين که دکتر وحيديان اين تقسيم​بندي​ها را دچار خطا دانسته چون نه تنها بر مبناي واحدي انجام نشده،  بلکه کلمه مجرد و جدا از جمله مورد بررسي قرار گرفته است و در مجموع، کلمه با توجه به مبناي علمي و جزئي از جمله، کلمه را به 9 قسم زير تقسيم​بندي کرده است:
اسم، ضمير، صفت، فعل، قيد، نقش​نما، صوت، صفت قيد، صفت صفت تقسيم​ مي​کند که با بررسي سير اين تقسيم​بندي از افلاطون تا کنون در تمامي آن يک قسم مشترک يعني فعل را دارا ست. (وحيديان، 1386: 31)
«فعل» بر انجام دادن يا برانجام شدن کاري اشارت مي​کند ، يا کلمه​اي که يکي از زمان​هاي سه​گانه را مي​رساند مثل رفت و مي​رود و به تعريف دکتر وحيديان فعل کلمه​اي است که معمولاً از نظر شخص و شمار با نهاد مطابقت دارد. 
جمله «گروه» است و گروه سازنده جمله سه​تاست: و مهم​ترين عنصر گزاره، گروه فعلي است که داراي 6 ويژگي مشخص، زمان، گذر، معلوم و مجهول، وجه و نمود است.
نظر به اين که زبان فارسي زباني است به ظاهر ساده، فاقد تعقيد، آسان فهم و دلنشين اما اين مقوله تا وقتي قابل صدق است که شفاهي باشد زيرا زبان محاوره جهت ايجاد ارتباط مستقيم و پيام​رساني فوري است ولي وقتي به مقولة کتبي زبان مي​رسيم زبان پيچيدگي​هايي پيدا مي​کند. يکي از موارد که به ظاهر ساده اما در واقع دشوار است فعل است چندان که اگر به آن جدي پرداخته شود داراي محدوده​اي وسيع با پيچ و خم​هايي که زاييده عواملي تأثير​گذار چون تاريخ و بعد جغرافيايي است.
فعلي معناپذيرترين و پرظرفيت​ترين رکن جمله است که بر ساير اجزاي کلام تأثير مي​گذارد و تأثير هر کدام از اجزا را نيز پذيراست.
عناصر دخيل و مؤثر در شيوايي و رواني شعر هر شاعر از جنبه​هاي گوناگون شايان بررسي، ارزيابي و سنجش است. اشعار خليفه نيز در نوع خود شايسته تأمل و ژرف​نگري است تا جهات تأثيرگذار کلام او نمايان شود يکي از اين داده​ها بررسي کاربرد هنري فعل در اشعار اوست.
الف: صيغه​هاي مختلف يک فعل
فعل شش ويژگي دارد 1) شخص 2) زمان 3) گذر 4) معلوم و مجهول 5) وجه 6) نمود؛  شخص در فعل همان شناسة فعل است که هميشه همراه آن مي​آيد و شش عضو دارد.اول شخص (گوينده)، دوم شخص (شنونده)، سوم شخص (ديگري)؛ اول شخص (گويندگان)، دوم شخص (شنوندگان)، شوم شخص (ديگران) (وحيديان، 1386: 32)
نتيجه دريافت شده از مجموع بررسي 100 غزل ابتدايي ديوان خليفه تعداد 42 مورد داراي کاربري 
صيغه​هاي مختلف يک فعل مفرد يا جمع در زمان​هاي متفاوت و يا يکسان است. که فعل گفت (3 بار)؛ شدن (3 بار)؛ کردن (7 بار)، است (10 بار) و ...، که در صورتي که اين همانندي بلاغي نباشد کلام را با نازيبايي مواجه مي کند اما خليفه سعي نموده تا اين امر را هنرمندانه به انجام رساند.
پيرانه سر خليفه  به طفلي سپرد دل
تا باشدش به عهد جواني معين و مشيب

(حاجي هاديان،1390: 41/ 6
)
گفتش مهرت مرا جان در تن است
گفت جان عاشقان مهر من است (53/1)
نيست در خور عشق را جز نيستي    
پيش عشقت نيست بادا هرچه هست  (83/5)
گذشتم از سراي جنت و نظاره حورش
 به كوي آن پري رخ تا گذاري كرده‌ام پيدا (19/3)
به دل دارم زعشق گل‌رخي صد داغ چون لاله   
كه دارد شمع رخسارش چو آتش گلعذاران را (6/2)
ب: افعال متضاد
افعال متضاد؛ منظور افعالي است که در يک بيت به شکل ساده يا مرکب، از يک بن فعل يا دو بن فعل متفاوت با مفهومي متضاد نسبت به هم به کار برده شده است. که همجواري اين گونه افعال در اشعار خليفه، داراي بسامد بالايي است با تعداد (35بار) مانند: هست (است) و نيست ؛ برد و آورد؛ ماند و رفت و شد؛ کردن و نکردن ، از پرتکرارترين افعال متضاد به کار برده شده در اشعار خليفه است.
لعل تو که خاتم است ای جان
در خورد رقیب اهرمن نیست (66/ 3)
روزی که شد نصیب کسان نعمت وصال
ما[را] به‌ غیر هجر نشد قسمت و نصیب (39 / 2)
داغ عشقت بر دل هر كس چو لاله ماند ماند
هر كه را بر جان ز هجرانت عتابي رفت رفت ( 54 /2)
اگر دلت طلبد جام بادة گل‌رنگ
زدست ساقي مطبوع گلعذار طلب (45 /5) 
تا به روی مه گشادی زلف عنبربار را    
بست صد خون در دل از غم نافه تاتار را (4 / 1)
پ: کاربرد بلاغي ترکيبات فعلي
فنون يا صناعات بديعي بخشي از فنون زيبايي​آفرين در سخن هستند، يعني بخشي از شگردهايي که زبان را مبدل به شعر و ادب مي​سازند يا به گفته ساختارگرايان، در زبان نظام جديد به وجود مي​آوردند و سبب آشنايي​زدايي و غرابت زبان مي​گردند. زوج فعل​هايي که به منظور تأثير سخن بر مخاطب به لحاظ هنري و شگردهاي ادبي و بلاغي داراي کارکردهاي بلاغي چون: ايهام، ترادف يا همايي، تقابل، تناسب، تجانس، اسناد مجازي، مشاکله را شامل مي​شود.
ترادف يا همايي
 مانند زوج فعل​هايي چون: ببين و بنگر؛ بسته و نهاده؛ بيار و بده ؛ نقاب بکش؛ نهان باشد و ...
دهانت بسته بر غنچه لبان راه سخن‌گویی 
 ج
نهاده خال لعلت داغ بر دل گلعذاران را (7/5)
تيرش اگر در خون مرا ني سرخ كرده چشم را 
مرغان تيرش را چرا رنگين شده منقارها (10/5)
بیار ساقی مهوش می مصفا را 
بده به یاد لب یار جام صهبا را (32/1)
گم شد هزار جان به خيال ميان دوست  
داد آن همه و جان مرا در ميان گرفت (60/2)
صبا چو در شکن زلف یار تاب انداخت
دل شکستۀ مارا در اضطراب انداخت (65/1)
ايهام 
با افعالي مانند:  شد، مردمي کن، به چنگ آيدم، دوتا نکرد، تاب انداخت و ...
كفر زلفت اي بت آخر برد ايمان مرا
وقت آن آمد كه بندم در ميان زنّار را (4/4)
صبا چو در شکن زلف یار تاب انداخت
دل شکستۀ مارا در اضطراب انداخت (65/1)
مطرب به نواي دل عشاق به چنگ آر 
 ز نغمه درين بزم كه فرخنده مقام است (91/3)
قد خليفه  علت پری دو تا نكرد  
پشتش ز بار هجر جواني خميده است (52/7)
تقابل
فعل هاي متقابل در مفهومي عام​تر نسبت به فعل هاي متضاد مورد تحقيق قرار گرفته است. اين گونه فعل ها مي تواند به صورت مثبت و منفي از يك صيغه، و يا داراي تقابل معنايي با يك ديگر باشد . فعل هاي متضاد به لحاظ بلاغي ارزش مند است، ليكن تقابل معنايي، جمله ها را در برابر هم قرار مي دهد. که در جاي جاي اشعار خليفه به چشم مي خورد كه نمونه هايي را از نظر مي گذرانيم:

ندارد جز تو اميدي خليفه  در همه عالم    
مكن نوميد از بهر خدا اميدواران را(7/7)
چشم شوخ تو اگر مي‌كشد از ناز مرا 
 مي كند زنده به يك خنده لبت باز مرا (13/1)
ز بس كه روز نهان شد به تن ز چنگ غمت
چو ني به ناله درآمد....4 تنها ( 26/4)
متناقض نمايي
تا شد غم تو مونس جان فکار ما
دیگر غمی ندید دل بی‌قرار ما (31/1) 
جناس 
از ديگر جنبه هاي كاربرد هنري فعل در در اين اشعار، جناس ميان فعل هاي پاياني جمله هاست. البته در اما اين جناس در ميانه ابيات نيز به کار برده شده است زيرا جناس، هم آوايي است و اين هم آوايي بايد در سراسر جمله رعايت شود و خليفه به اين امر واقف بوده است.
روان شد محمل جانان چه غم که طفل اشک من
شود هر سو روانه دم به دم دنبال محمل‌ها (3/4)
برسر هركس سمند شاه عشقت تاخت تاخت
كس عنان شه نيابد گر به جايي رفت رفت (54/3)
مشاکله 
سرم به سدره فرو نايد از شرف تا کرد
نهال قد بلند تو پايمال مرا ( 29/2)
ت- تکرار جزء پيشين فعل 
سابقه فعل​هاي پيشوندي از زبان فارسي باستان تا فارسي دري است و بعد از آن پيشوندهاي فعلي دچار تغييراتي شده است . در فارسي نو بسياري از فعل هاي پيشوندي فارسي باستان و ميانه، به صورت فعل بسيط به كار مي رود. شاعر اين فعل ها را به گونه اي به كار برده است كه بر بلاغت جمله افزوده شود . برخي از اين فعل ها داراي پيشوند افعال مرکب و عبارت​هاي فعل متفاوت که با جزء پيشين يکسان در يک بيت به کار برده شده است.مانند:
بندم ز غمت جدا شد از بند
از محنت و غم جداست اين‌ها )16/2)
بتا اگر سر من گشت خاک پای شما 
نشد برون ز سر خاکیم هی‌هی شما (34/1) 
با خاك كوي او خوشم اي دل كه گفته اند
هرجا كه دل خوش است همان‌جا تو را خوش است(48/4)
ث- تکرار جزء فعلی
 تکرار جزء فعل با اجزاي پيشين متفاوت تکرار شده است.
نمی‌دانم پس سركرده كاكل‌ها ز عيّاري
به كين خلق بيرون كرده چون ضحاك ماران را (6/4)
بر دل ما که ز بالايت بلايي رفت رفت 
ور زچين طرّه‌ات بر جان خطايي رفت رفت(54/1–7)
پیش پایت طوبی گل‌زار عالم سر نهد
پا چنین قد خرامان چون نهی پا در بهشت (79/5)
ج. پیشایند فعل
از نکات ديگر شايان توجه کاربرد فعل در اشعار خليفه پیشایند فعل یا آغاز بيت يا مصراع با فعل است که در 700 بيت از مجموع صد غزل انتخابي اين پژوهش، تعداد 105 بار فعل در صدر بيت يا مصراع تکرار شده است که نشان از نوکردن اطلاعات و دگرگوني در روابط معنايي در محمل سخن قابل تعبير و از نظر معني​شناسي و علم معاني حائز اهميت است.
داريم ورد شام و سحر آه دردناك
تسبيح صبح ما نكرد ورد شام را (28/4)
بیار ساقی مهوش می مصفا را
بده به یاد لب یار جام صهبا را(32/1)
فزود یک غم بلبل هزار در  گلشن
به باغ شاهد گل چون  ز رخ نقاب انداخت(65/5)
خواهم ز خاک مست برآورد سر
سودای آن دو نرگس مستانه در سراست(74/5)
بردار ز رخ پرده روشن شود اي مه
در آتش اگر جا چو شرر ساخته خام است(91/5)

چ. کنايات
كنايه جمله يا تركيبي است كه مراد گوينده  معناي ظاهري آن نباشد،از عوامل زيبايي و هنرآفريني در كلام - كه در علم بيان نيز مطرح است . کناياتي که در اشعار خليفه به آن برمي​خوريم کناياتي است که از ترکيب اعضا و جوارح انساني (معشوق) ساخته شده است. بسامد ترکيبات ساخته شده با اسامي چون پا، (24 بار)چشم(24بار)، دست (26 بار)، ابرو (10 بار)، رخ (8 بار)، لب (5 بار)، ابرو (1 بار)، گوش (4 بار) و گردن (1 بار) به ترتیب فراواني شامل ترکیبات زیر است.
پاي
بس كه ريزند از غمت عشاق اشك لاله‌گون
برسر گل‌زار كويت دم به دم پا در گلند(149/6)
در عاشقی خلیفه زپا افتاده بود
دستش ز راه لطف کس بی کسان  گرفت(60/6)
به راه عاشقی تا پا نهادم
سر کوی فنا سر منزل من(302/3)
پا نهي(37/2، 345/6، 230/6، 29/4، 60/6، 143/6، 302/3) ؛ پاي بوس(253/7)؛ پابند بودن(88/1)؛ پا به گل ماندن(11/5)؛ پا در گل(5/2 ،149/6)؛ پایمال(29/2، 17/4،99/7)؛ به پا خاستن(27/2)؛ خاک پاي(132/1)؛ پاي مکوب(43/4)؛ ز پا افتاده(60/6 ،260/4، 273/2، 334/2)؛پاي کشيدن(340/7، 352/7). 
دست
دست از دامن مهرت نکشم ذره صفت
رفت در عشق تو ای مه دل دینم از دست
هم‌چو خورشید اگر جای کنی بر افلاک(214/2)
قمری خذبیدی قبل وفاتی بوفاک(214/5)
و ديگر نمونه ها:
دست سپارد(29/5)؛ دست بسته(43/2)؛ ز دست تهي بدار(45/3)؛ دست طلب(45/5)، ز دست رفت(54/4، 93/6، 214/5، 220/3)؛ دست گرفت(60/6)؛ دست برداشتن(230/5)؛ ديردستي کردن(144/2)؛  به دست غم دادن(77/1، 231/4)؛ دست برسرزدن(157/4)؛ به دست افتاده(77/3)؛ دست بدار(77/6)؛ دست نهادن(248/5)ز دست رفتن (83/110،1/7، 134/7)؛ دست در دامن زدن(86/6)؛ دست کشيدن(108/3، 214/2)؛ دستي کن(256/7)؛ دير دستي کردن(154/4)؛ از دست برآمدن(157/5)؛ دست داشتن(160/9).
چشم
منم در عاشقی افتاده از چشم
اي گردباد از سر كويش  رسيده‌اي
به مهر مهوشان دل‌داده از چشم(243/1)
بنشين به چشم من كه مرا نور ديده‌اي(337/2)
و ديگر: 
چشم داشتن (حاجي هاديان،1390: 148/3
)؛چشم برهم زدن(273/6)؛ چشم سرخ کرده؛ چشم بگشا(12/3، 126/3، 175/4، 333/6)؛ به دام چشم افتادن(146/2)؛ از چشم انداختن/افتاده(13/2، 243/1و2)؛ به چشم کم منگر(52/5)؛ چشم فتنه​جو(53/3)؛ چشم خونابه فشان(35/1)؛ چشم​خون خور(4/6، 105/2) ؛ چشم خون ريز(70/6، 71/1)؛ چشم داشتن(76/6، 249/5، 148/3)؛ چشم برهم زدن(273/6)؛ چشم بستن(109/5)؛ برچشم نشستن(134/2، 337/2)؛ در خون نشستن چشم(249/2)؛ چشم انتظارشدن(249/6)؛ 
رخ، لب، ابرو ، گوش
رخ ماليدن(42/5)؛ رخ شستن(210/3)؛ رخ نمودن(26/3، 211/7)رخ سودن(30/5)؛رخ بنماي(205/3، 208/4)؛ رخ مگردان(102/3)؛ لب گشودن(278/2، 318/5، 22/3)، زلب چشيدن(247/3)، جان بر لب آمدن(279/2)؛ ابروخم افتادن(125/2)؛ گوش بگشاد(217/5)؛ گوشمال(319/5)؛ حلقه به گوش بودن(259/2).
زحسرت بر لب آمد جان من گر نیستی واقف
 بنه آیینۀ رخسار خود را در دهان من (279/2)
نشود سلطنت عشق تو كم گر بگذاري
كه بمالم من مسكين رخ خود بر سم مركب (42/5)
در این مجال فهرست انواع کاربرد فعل ها در غزل های بررسی شده به شرح زیر ارایه می شود.
الف) فهرست افعال متضاد
رويم/ مقيم شد​ (7/1)؛ برد/ آورد (2/3)؛ برد/ بده (2/5)؛ گشاد/ بست (4/1)؛ مي​کشد/ زنده مي​کند (13/1)
است/ نيست (15/4)؛رفته/ مانده (15/7)؛ بسته شود/ بگشايد (22/3)؛ برده/ هست (22/5)؛ رفتم/ ماند (24/6)؛ نکند/ کنند (24/7)؛رفت/ بماند (26/2)؛ نهاده شد/ درآمد (26/4)؛ نمي​ترسم/ ترسم (35/3)
کردم/ نکردي (36/3)؛ سرگشت/ نشانده (37/4)؛ شد/ بيامد (38/3)؛شد/ نشد (39/2)؛ نيست/ است (47/1)؛ نيست/ است (48/3)؛است/ نيست (63/1و5)؛است/ نيست (66/3)؛هست/ نيست (66/5)؛هستي/ نيست (77/3)؛مکن/ کني (90/2)؛نيست/ هست (93/5)؛ آمدن/ شدن (95/1)؛راني/ رفتم (99/6)؛مجوي/ طلب (45/5)؛نيست/ است (46/4)؛ماند ماند/ رفت رفت (54/2)؛ بست/ يابد رهايي (59/6)؛يافت/ انداخت (64/6)؛هست/ نيست (66/5)؛رفت/ ماند (99/1)
ب) فهرست صيغه​هاي مختلف يک فعل
دارم/ دارد (6/2)؛نمي​داند/ نمي​دانم (12/7)؛مسخر کرد/ تسخير کرد (35/5)؛شود/ شد (3/4)؛ گذشتم/ گذاري (19/3)؛ ببين/ نگر (21/6)؛داشتي/ دادي (22/4)؛کرد/ کن (32/2)؛خورم/ خوري (24/5)؛ نکند/ کنند (24/7)؛ مي​کشم/ مي​کشدم (25/1)؛ نخواهم/ خواستن (27/6)؛ سودم/ سايد (30/5)؛شود/ شده (34/7)؛کن/ بکن (41/6)؛مکن/ نکنند (41/7)؛منگيز/ انگيز (57/3)؛کن/ مي​کنم (76/7)؛نه/ نهد (78/4)
نهد/ نهي (79/5)؛نيست/ نيستي (83/5)؛مکش/ مي​کشد (85/2)؛رفت/ رفتن (86/2)؛مکن/ کني (90/2)
مي​زند/ مزن (92/4)؛مران/ رفت (93/6)؛گفت/ گوي (7/18).
پ) فهرست کاربرد بلاغي ترکيبات فعلي
ترادف يا همايي
بسته/ نهاده (7/5)؛سرخ کرده/ رنگين شده (10/5)؛بگشا/ انداخت (12/2)؛است/ نيست (12/3)؛ ببين/ نگر (21/6)؛سوز/ گذاز (66/7)؛بسته/ نگشايد (30/2)؛عرضه ده/ فرمايد (30/7)؛بيار/ بده (35/3)؛بگشا/ بشکن (37/1)؛نقاب بکش/ نهان باشد (37/1)؛ برفروخت/ گل گل شده (37/3)؛رشحه زد/ برون آيد (37/5)
بردار/ بنماي (38/3)؛پي برد/ داشت (72/3)؛برآر/ منشین (41/5)؛چيست/ کدام است (47/5)؛گل دمد/ گل شود (47/7)؛گرفت/ يافت (60/1)؛پر گشاد/ پرواز کرد (60/2)؛ريخت/ اندخت (64/6)؛گذاشت/ انداخت (64/7)؛تاب انداخت/ اضطراب انداخت (65/1).
تقابل
اسير گشته/ نجات يافت(47/16)؛دوتا نکرد/ خميده است (52/7)؛پرواز کرد/ آشيان گرفت (61/2) شمار مي​کنند/ شماره نيست (62/7)؛پست شد/ سربلند شد (83/6)؛اميدي ندارد/ مکن نوميد (7/7)؛بگير/ افکن (8/5)؛مي​کشد/ مي​کند زنده (13/1)؛آبستن است/ زايد (30/4)؛کرده/ ناکرده (18/6)؛پيمان شکن/ پيمان کني (24/5)؛ ماند دل/ دل نشده (24/6)؛نهان شد/درآمد (26/4)؛زبان مقال داشتن/ گنگ و لال کردن (29/؟؟)
بکش/ گذار (32/6).
ايهام
شد (6/4)؛ مردمي کن (13/2)؛بنواز (13/3)؛کراست (16/5)؛چنگ آيدم (34/5)؛دوتا نکرد (52/7)؛تاب انداخت (65/1)؛مقام است (91/3)؛به چنگ آر (91/3)؛آب گشته (50/1)
تجانس
شد/ شود (3/4)؛نالد/ دارد (6/3)؛رسيده/ رسد (9/7)؛ديدي/ دادي (12/4)؛مي​کشم/ مي​کشدم (25/1) 
زه/ ده (7/7).؛ماند/ ماند (54/2)؛رفت/ رفت 54/3)؛رفت/ رفت (54/5)؛مست/ هست (93/4).
متناقض نمايي
مونس غم شد/ غمي نديد(31/1)
پ) تکرار جزء پيشين
جدا شد/ جداست (16/2)؛سر من گشت/ سر برون نشد (34/1)؛خوش است/ خوشم (48/4)؛تيزت مي​کند/ تيز کرده (59/3)
ت) فهرست تکرار جزء فعلي
سرکرده/ برون کرده (6/4)؛سربرآمد/ در سر است (74/6)؛سرنهد/ پا نهي (79/5)
جدول 1. کاربرد افعال
	تعداد کاربرد در 700 بيت
	نماي کاربرد فعل

	42
	صيغه هاي مختلف يک فعل

	35
	افعال متضاد

	3
	تکرار جزء پيشين فعل

	105
	پيشايند فعل

	59
	کاربرد بلاغي ترکيبات فعلي

	35
	کنايات


جدول2. کاربرد بلاغي ترکيبات فعلي

	تعداد کاربرد در 700بيت
	نوع ترکيب فعلي

	23
	ترادف يا همايي

	10
	ايهام

	15
	تقابل

	1
	متناقض نمايي

	10
	تجانس


جدول 3. کنايات

	تعداد کاربرد در 2500بيت
	تعداد کاربرد در 700 بيت
	ترکيب اعضاي انسان

	24
	11
	پا

	24
	10
	چشم

	26
	11
	دست

	19
	3
	رخ، لب، ابرو، گوش، گردن
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نتيجه
خلیفه به لحاظ سبک، در زمره شاعرانی قرار می گیرد که سرلوحۀ آنها در شعر و شاعری، در خلق مضمون و ساخت صورت شعر، شاعران بزرگ سبک ادبی عراقی، بوده اند. خلیفه با تقلید و استفاده از مضامین و شیوه ساخت عناصر شعری شاعران سبک عراقی، توانسته است، به خلق آثاری زیبا و غنی و خالی از آرایه های دشوار ادبی بپردازد. شاعر مضامین عاشقانه و معانی زیبا را در قالب الفاظی نیکو و دل‌نشین ریخته و توانسته است، کلامی گیرا و جذاب، خلق کند.
 در اين نوشتار، فعل در غزليات ديوان خليفه مورد بررسي قرار گرفت . آن چه بيش از همه نظر پژوهش گر را جلب مي نمايد تكرارهايي است كه به گونه هاي مختلف در كلمة فعل يا اجزاي مربوط بدان به چشم مي خورد. اما نكتة مهم آن است كه اين تكرارها هيچ كدام موجب سستي كلام نمي گردد، بلكه بلاغي است و كلام را به لحاظ موسيقايي، كمال مي بخشد. 
دراشعار خليفه فعل ها داراي پويايي و حركتي مضاعف است، چه تقابل، تضاد كنايه و ... در فعل ها موجب شده است تا جمله ها از ايستايي به پويايي و  بالندگي برسد. 
در ابيات خليفه بيش از يک فعل و گاه سه فعل به کار رفته است که اين نمود معني دار فعل نشان از حضور بيش از يک جمله در هر بيت است و گاه تا 4 جمله مستقل را شامل مي شود. 
بسامد افعال متضاد و تقابل در نمود آن حاکي از ايجاد تقابل معنايي در زمينه و موضوع اشعار است که کاربرد آن اين تضاد را به جلوه گري زيباي رفتار و حالات عاشق و معشوق معطوف مي کند .
به طور کل نمودهاي متفاوت و متعدد فعل و ترکيبات آن توانسته در ايجاد شگردهاي بلاغي و تاثير گذار عاطفي معنايي و موسيقيايي نقشي به سزا و ارزشمند ايفا کند که بهره مندي از صنعت ايهام با ترکيب اعضاي انسان گاه توام شدن آن ها در يک بيت در کل مجموعه اي پويا ، مخيل و سرزنده حاکي از داستان عشق و شور را بيان مي کند.
و ديگر بسامد هنر بلاغي کنايه است که با مايه گرفتن از اعضا و جوارح معشوق علاوه بر درگيري روح و روان عاشق و معشوق، جسم را نيز در گير اين داستان شور انگيز عشق مي کند.
غزلیات خلیفه مانند شاعران هم عصرش ساده، روان و آهنگین است. از آرایه‌های ادبی لفظی و معنوی دل‌نشینی بهره برده است که نشانگر موسیقی هماهنگ وپر صلابت اشعار شاعر است. که پرکاربردترين اين شگردهاي بلاغي در ترکيبات فعلي است که کمکي به سزا در راه تصوير آفريني و ايجاز زباني آفريده است و همچنين با هم آمدن دو يا چند هنر بلاغي در يک بيت کلام را رونق بخشيده است و از میان انواع ساخت ردیف، استفاده از ردیف های فعلی با بسامد بالا، نشان از توانایی شاعر در خلق تصاویر زیبا ومحکم است.
فهرست منابع
· ابوالقاسمی، محسن(1373)، تاریخ زبان فارسی، تهران: سمت.
· احمدی، بابک(1370)، ساختار و تاویل متن، تهران: مرکز.
· آهني،غلامحسين(بي تا)، معاني و بيان، تهران: بنياد قرآن
· ایران زاده، نعمت الله(1382)، «تحلیلی بر کاربرد هنری در غزل های سعدی»، فصلنامه پژوهش​های ادبی ، شماره 2، 37-62.
· حاجی هادیان، منصوره(1390)، مقدمه و تصحیح دیوان خلیفه، پايان نامه به راهنمایی احمدرضا یلمه ها و مشاوره قربانعلی ابراهیمی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
· ذاکری، حامد(1390)، «کاربرد هنری فعل در نثر گلستان»، پژوهش نامه فرهنگ و ادب، 87-104.
· راستگو، سید محمد(1382)،هنر سخن آرایی، تهران: سمت.مد
· رجایی، محمد خلیل(1359)، معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، شیراز.
· شمیسا، سیروس(1368)، نقد ادبی، تهران: فردوس.
· طهماسبی، فرهاد و یدالله بهمنی مطلق(1385)، کلیات مسائل ادبی، تهران: سنجش تکمیلی.
· مهاجر، مهران و محمد نبوی(1376)، به سوی زبان شناسی، تهران: مرکز.
· وحیدیان کامیار، تقی(1375)،«علم بدیع و مروارید آویخته بر گردن خوک(بررسی فنون بدیعی)»، مجله آشنا، شماره 28: 3-8.
· وحیدیان کامیار، تقی(بی تا)، «اقسام کلمه»، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی،21-28.
· وحیدیان کامیار، تقی(بی تا)، «مصدرنما یا مصدر فعل مرکب»، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، 22-27.
· همایی، جلال الدین(1354)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: دانشگاه سپاهیان انقلاب.
· همایی، جلال الدین(1370)، معانی و بیان، به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران: هما.
� - دانشجوي دکتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد (واحد پرديس بين​الملل)


� - دانشيار دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد


                         


� - PhD student of Persian  language and literature, Ferdowsi University of Mashhad International


4- asso prof of Persian language and literature, Ferdowsi University of Mashhad





� - تنها نسخه خطی باقی مانده از دیوان اشعار شاعرگمنام سده 10 هجری با نام هنری خلیفه که دارای اشعاری به زبان فارسی ، عربی و ترکی است و مشتمل بر 360 غزل، 35تک بیتی، 20رباعی،8 قطعه و یک قصیده  است. تعداد ابیات این نسخه به ترتیب حروف تهجی 2600 بیت، صفحه اول 16بیت ترکی و از صفحه 2 تا صفحۀ 112 ، 360 غزل و تا صفحۀ 117 دیوان به 35 تک بیتی،  8 قطعه، یک قصیده و20رباعی اختصاص یافته است. این نسخه دارای 117صفحه و هر صفحه در حدود 12 بیت کتابت شده استبرخی ابیات به دلیل آسیب های جدی کاغذ مانند جوهر ریختگی محو شده است . در یک صفحه نیز حاشیه نویسی شعر ترکی داردجلد این دست نوشت، ساده و صفحات آن عاری از تزیین است . خط کتابت از نوع خط های هنری و تزیینی نیست و خط یک کاتب معمولی است. نسخه به لحاظ فنی مرمت شده است، ولی به علت جوهر ریختگی و شاید به دلیل خیس شدن کتاب، رنگ جلد بیش از 30% کتاب را مورد آسیب قرار داده است. (حاجي هاديان، 1380:مقدمه پايان نامه)


� - برای یافتن مطلب یا سابقه ای از نام و نشان و احوال شاعر از قول دیگران ،بررسی بیش از 70 تذکره، تاریخ ادبیات، فرهنگ و دانشنامه را، شامل شد که هیچ ردپایی از شاعر حتی ذکر نام شاعر نیز دریافت نشد1. بدین منظور تنها به نشانه های مندرج در دیوان شاعر در این خصوص بسنده می شود  و به بررسی و شناخت شعرشاعر به  لحاظ ادبی ، زیبایی شناسی، درون مایه غزل ها و سبک ادبی حاکم بر اشعار، تاثیر و چگونگی آن از شعر شاعران قبل، پرداخته می شود.آن چه از نام و نشان شاعر در متن اشعارش به دست می آید، ابتدا تخلص یا  نام هنری شاعر در مقطع غزل ها «خلیفه» است. محل تولد تبریز و محل اسکان وی، کشور مصر، در 4 بیت از اشعار شاعر ذکر شده است. دلیلی احتمالی بر تأیید محل زندگی او در یک ناحیه عرب نشین، تکرار عید روزه به عنوان تنها عید است و نشانی از نوروز عید ایرانیان درج نشده است.


دیوان شاعر با 16 بیت ترکی ناخوانا که نام پیامبر اعظم(ص) با عنوان «احمد مختار» در آن نمایان است،آغاز شده است و یک صفحه حاشیه نویسی با اشعار ترکی ، که دلالت بر ترک زبانی او است.


ز تبریزاست اصلم چون خلیفه


خليفه نيست غزل شكري است گفتارت


نه از شیراز یا ملک خجندم(234/7)


به سوي ملك عجم آمده ز بنگاله(339/7)


      دیگر نشان دریافتی از متن دیوان خلیفه؛ قطعه ای است دو بیتی در صفحۀ 114 دیوان شاعر که ماده تاریخ «خوش آمده»، در آن درج شده است و مطابق حروف ابجد تولد فرزند شاعر به سال 956هـ.ش، را  نشان می دهد. و این تایید بر حضور شاعر در  نیمه اول قرن 10 هـ. ش است.


فرزند دل‌نواز که آمد ز مقدمش


آمد ندا ز غیب که تاریخ مولدش


جان را بسی سرور چو آن مه آمده


بنویس بر صحیفۀ هستی «خوش آمده»  (ق2)                                          


از دیگر مراحل و موارد زندگی ، یا احوال او در عهدی که زندگی می کرده است، اطلاعی در دست نیست و شاعر نیز در متن دیوان در این خصوص سخنی به میان نیاورده است. (حاجي هاديان، 1380:مقدمه پايان نامه)


��








� - ابيات برگرفته از پايان نامه نگارنده با عنوان «مقدمه و تصحيح ديوان خليفه» (1390) است. عدد سمت راست شماره غزل و عدد سمت چپ شماره بيت است.


� - افعال برگرفته از ابيات پايان نامه نگارنده با عنوان «مقدمه و تصحيح ديوان خليفه» (1390) است. عدد سمت راست شماره غزل و عدد سمت چپ شماره بيت است.
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